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صفحه آخــر16

شناسنامه
P R O F I L E

T E C H
فناوری

  مروری بر کتاب
»قفس شیشه‌ای«

  ما در دورانی زندگی می‌کنیم که پیشرفت فناوری 
و هوش مصنوعــی، نویدبخش زندگی آســان‌تر 
برای انســان مدرن اســت. هــر روز نرم‌افزارهای 
تازه‌ای عرضه می‌شوند تا بخشی از بار مسئولیت‌ها 
و وظایف مــا را بــر دوش بگیرند. اما آیــا تاکنون 
اندیشیده‌ایم که این آســودگی چه بهایی دارد؟ 
»نیکلاس کار« در کتاب بحث‌برانگیز و تأمل‌برانگیز 
»قفس شیشه‌ای: اتوماسیون و ما« به این پرسش 
بنیادیــن می‌پــردازد. او در اثــری خواندنــی و 
جذاب، پرده از واقعیتی نگران‌کننده برمی‌دارد و 
نشان می‌دهد که ســپردن بی‌حدوحصر امور به 
ماشین‌ها، به‌تدریج در حال دگرگون کردن ماهیت 

وجودی انسان است.
نیــکلاس کار در این کتاب هشــدار می‌دهد که 
اتوماسیون صرفاً یک تحول اقتصادی یا جایگزینی 
نیروی انســانی با ربات‌ها نیست. مسئله اصلی، 
از دســت رفتن مشــاغل نیســت؛ بلکه فرسایش 
مهارت‌های بنیادین شناختی و توانایی‌های عملی 
انسان است. هنگامی که وظایف پیچیده ذهنی 
و فیزیکی خود را به الگوریتم‌ها واگذار می‌کنیم، 
ذهن و جســم خویش را نیز به‌مرور کم‌تحرک‌تر و 
وابسته‌تر می‌سازیم. ما به‌جای آن‌که کنشگرانی 
فعال و تصمیم‌گیرنــده در محیــط کار و زندگی 
باشیم، به ناظرانی منفعل تبدیل شده‌ایم که تنها 
بر صفحه نمایشگرها چشم دوخته‌اند. نویسنده 
با ظرافت اســتدلال می‌کند که نرم‌افزارها ما را از 
تجربه عمیق و مستقیم مواجهه با جهان پیرامون 

محروم کرده‌اند.
یکــی از مفاهیــم محوری کتــاب، »اســتادی« و 
»مهارت‌ورزی« است. در گذشته، انسان‌ها از طریق 
تمرین، تکرار و مواجهه مســتقیم با چالش‌ها به 
مراتب بالای مهارت در حرفه خود دست می‌یافتند. 
این فرایند نه‌تنها به نتایج بهتر منجر می‌شد، بلکه 
احساس هویت، معنا و رضایت درونی را نیز تقویت 
می‌کرد. اما با گسترش سامانه‌های خودکار، این 
پیوند ارزشمند تضعیف شــده است. برای نمونه، 
خلبانانی که بیش از اندازه به ســامانه‌های پرواز 
خودکار متکی هستند یا پزشکانی که تشخیص 
نهایی را بــه نرم‌افزارهــای رایانه‌ای می‌ســپارند، 
به‌تدریج بخشی از اعتمادبه‌نفس و شهود حرفه‌ای 
خود را از دســت می‌دهند. نیــکلاس کار معتقد 
است که ما با اشتیاق به استقبال این قفس نامرئی 
رفته‌ایم، زیرا مجــذوب وعده کار کمتــر و فراغت 

بیشتر شده‌ایم.
با این‌ حال، واقعیت آن اســت کــه کار معنادار و 
چالش‌برانگیــز برای ســامت روان و شــکوفایی 
اســتعدادهای انســانی ضروری است. هنگامی 
که الگوریتم‌ها به‌جای ما می‌اندیشــند، توانایی 
تفکر انتقادی و حل مسئله نیز به‌تدریج تضعیف 
می‌شــود. »قفس شیشــه‌ای« دعوتی اســت به 
بازاندیشی در رابطه انســان و ماشین. نویسنده 
خواهان کنار گذاشــتن فناوری نیســت، بلکه از 
رویکردی انسانی‌تر به اتوماسیون دفاع می‌کند؛ 
رویکردی که در آن ماشــین‌ها به‌جای جانشینی 
انسان، ابزاری برای تقویت توانایی‌های او باشند. 
این کتاب هشــداری جدی برای عصر دیجیتال 
اســت؛ اثری که به خواننده یــادآوری می‌کند در 
پسِ آسایش ظاهری فناوری، چه چیزهایی ممکن 
است قربانی شوند. »قفس شیشه‌ای« مخاطب را 
وامی‌دارد تا برای حفظ ویژگی‌های انسانی خود در 
برابر هجوم نرم‌افزارها هوشیار بماند و کنترل زندگی 
را به دست گیرد. در نهایت، این پرسش پیش روی 
ما قرار می‌گیــرد: آیا می‌خواهیم اربــاب فناوری 

باشیم یا ساکنی منفعل درون قفس شیشه‌ای؟
نکته: تصویر زیر جنبه تزیینی دارد. برای ارزیابی 
کیفیت ترجمه این اثر، پیشنهاد می‌شود کتاب را 

شخصاً ورق بزنید و بخشی از آن را مطالعه کنید.

علائم بیماری‌ات را در 
گوگل جست‌وجو نکن

در عصر اینترنت، دسترســی ســریع 
به اطلاعات به بخشی جدایی‌ناپذیر 
از زندگی روزمره تبدیل شــده است. 
با این حــال، همه اطلاعاتــی که در 
چند ثانیه در اختیار ما قرار می‌گیرند، 
لزومــاً بــه آرامــش و آگاهی بیشــتر 
منجر نمی‌شــوند. یکی از نمونه‌های 
رایج و در عیــن حــال نگران‌کننده، 
جســت‌وجوی علائــم بیمــاری در 
موتورهای جســت‌وجو است؛ عادتی 
که می‌تواند بیش از آنکه مفید باشد، 

اضطراب و نگرانی تولید کند.
بســیاری از افــراد بــا مشــاهده یک 
ســردرد، درد عضلانــی یا احســاس 
خســتگی، پیش از مراجعه به پزشک 
ســراغ اینترنــت می‌روند. امــا نتایج 
جست‌وجو معمولًا فهرستی گسترده 
از بیماری‌های احتمالــی را نمایش 
می‌دهد کــه از مشــکلات ســاده تا 
بیماری‌هــای جــدی و نــادر را در بر 
می‌گیرد. در چنین شــرایطی، ذهن 
انســان به‌طور طبیعــی روی بدترین 
سناریوها متمرکز می‌شــود و همین 
مســئله می‌تواند اضطراب شدیدی 

ایجاد کند.
را  پدیــده  ایــن  روان‌شناســان 
»ســایبرکندریا« یا »خودبیمارانگاری 
دیجیتال« می‌نامند. در این وضعیت، 
فــرد با جســت‌وجوی مــداوم علائم، 
بیــش از پیــش نگران ســامت خود 
می‌شود. افزایش اضطراب نیز به نوبه 
خــود می‌تواند علائمــی مانند تپش 
قلب، بی‌قراری، سرگیجه یا احساس 
ضعف ایجاد کند. ســپس این علائم 
تازه دوبــاره در اینترنت جســت‌وجو 
می‌شوند و چرخه‌ای از نگرانی و ترس 
شکل می‌گیرد که گاه از خود بیماری 

آزاردهنده‌تر است.
مشکل اصلی آن اســت که اطلاعات 
موجود در وب برای تشخیص پزشکی 
طراحی نشده‌اند. این اطلاعات بدون 
در نظر گرفتن شرایط جسمی، سابقه 
بیماری، سن، ســبک زندگی و ده‌ها 
عامل دیگر ارائه می‌شوند؛ عواملی که 
برای یک پزشک در تشخیص صحیح 

اهمیت اساسی دارند.
 در نتیجــه، بســیاری از کاربــران با 
خوانــدن مطالــب پراکنــده و بدون 
ارزیابی تخصصی، به برداشت‌هایی 
نادرست درباره وضعیت سلامت خود 

می‌رسند.
به همین دلیــل، متخصصان توصیه 
می‌کنند از جست‌وجوی مداوم علائم 
پزشــکی در اینترنت پرهیز شــود. در 
صــورت نگرانــی درباره یک مشــکل 
جســمی، بهتریــن راه دریافــت نظر 
یک پزشک یا استفاده از سامانه‌های 
معتبر مشــاوره پزشــکی اســت. این 
روش‌هــا امــکان ارزیابــی دقیق‌تر و 
علمی‌تر علائم را فراهم می‌کنند و از 
گرفتــار شــدن در دام اضطراب‌های 

بی‌پایه جلوگیری می‌کنند.
ســامت جســم و روان به یک اندازه 
اهمیــت دارد. گاهی بســتن صفحه 
جست‌وجو و مراجعه به یک متخصص، 
بسیار مفیدتر از ساعت‌ها جست‌وجو 
از اطلاعــات  انبوهــی  میــان  در 

نگران‌کننده است.

 پناهگاه دیروز در عصر اضطراب

 اگر این روزها در شبکه‌های اجتماعی چرخی بزنید، با پدیده‌ای 
فراگیر و تکرارشــونده روبه‌رو می‌شــوید: هجوم بی‌امان تصاویر 
قدیمــی، ویدئوهــای رنگ‌ورورفتــه دهه‌های گذشــته و حتی 
بازسازی‌های خیره‌کننده هوش مصنوعی از خیابان‌ها و آدم‌های 
»ایران قدیم«. این حجم از بازنشر مداوم خاطرات دور، دیگر صرفاً 
سرگرمی یا مرور نوستالژی گذرا نیست. با واکنشی روانی و جمعی 
مواجهیم؛ پناه بردنی ناخودآگاه به لنگــرگاه دیروز برای گریز از 
طوفان اضطراب‌های امروز و ابهامی که آینده را دربر گرفته است. 
در روزگاری که شــتاب تحولات فناورانه و بحران‌های پی‌درپی، 
روان انسان مدرن را زیر فشار گذاشته، گذشته به پناهگاهی امن 

در جهان دیجیتال بدل شده است.

پناه بردن به گذشته
انســان در مواجهــه بــا اســترس‌های مزمــن و شــرایط 
غیرقابل‌پیش‌بینی، بــه دنبال نقــاط اتکای روانــی می‌گردد. 
هنگامی که چشم‌انداز آینده مه‌آلود و نگران‌کننده به نظر می‌رسد، 
ذهن به‌طــور غریزی به دوره‌هایــی بازمی‌گردد کــه پایان آن‌ها 
مشخص است و دیگر خطری در آن‌ها وجود ندارد. در این میان، 
شبکه‌های اجتماعی نقش کپسول زمان را ایفا می‌کنند. لایک 

کردن ویدئویی قدیمی از برنامه‌های تلویزیونی دهه‌های گذشته، 
خواندن کامنت‌های همدلانه زیر تصویری از خیابانی آرام و بازنشر 
پیوسته چنین محتواهایی، کارکردی شبیه مُسکن روانی دارد. 
این نوستالژی جمعی به ما القا می‌کند که روزگاری ثبات و آرامش 
بیشتری وجود داشــته اســت. در حقیقت، ما به خود آن دوران 
بازنمی‌گردیم، بلکه به احساس امنیت و قطعیتی متصل می‌شویم 
که آن روزها تجربه کرده‌ایم یا گمان می‌کنیم تجربه کرده‌ایم. این 
پناه‌جویی مجازی در جوامع بحران‌زده شدت بیشتری می‌گیرد 

و به راهبردی برای تحمل سنگینی »اکنون« تبدیل می‌شود.

جنون بازگشت به دیروز
فضای وب فارســی این روزها به‌شــدت درگیر پدیده‌ای اســت 
که منتقدان فرهنگی آن را »رترومانیا« یا جنون گذشــته‌گرایی 
می‌نامند. اما در دل این شــیفتگی دیجیتــال، خطری پنهان 
نهفته است. آنچه روی صفحه نمایش می‌بینیم، گذشته واقعی 
نیست، بلکه گذشته‌ای فیلترشده و بازسازی‌شده است. هوش 
مصنوعی و الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی تاریخ را روتوش 
می‌کنند؛ رنج‌هــا، دشــواری‌ها و زشــتی‌های آن دوران را کنار 
می‌زنند و نسخه‌ای پاستوریزه و بی‌نقص از دیروز ارائه می‌دهند. 

این تحریف شناختی، مغز را درگیر مقایسه‌ای ناعادلانه می‌کند؛ 
مقایســه »حالِ« واقعــی و پرچالش بــا »گذشــته‌ای« خیالی و 
بی‌نقص. در نتیجه، شیفته تصویری می‌شــویم که هرگز به آن 
شکل وجود نداشته است. الگوریتم‌ها نیز با درک این نقطه‌ضعف 
روان‌شــناختی، مدام محتوای نوســتالژیک بیشتری پیشنهاد 
می‌کنند و ما را در چرخه‌ای بی‌پایان از حسرت و دوپامین گرفتار 

می‌سازند.

سراب رسانه‌های نوستالژیک
در این میان، نقش رسانه‌های نوستالژی‌ساز و برخی شبکه‌های 
ماهواره‌ای را نیز نمی‌توان نادیده گرفت؛ رســانه‌هایی که اغلب 
توسط تبعیدیان اداره می‌شوند و در ساختن تصویری اغراق‌آمیز و 
بی‌نقص از گذشته سهم قابل‌توجهی دارند. از منظر روان‌شناسی 
اجتماعی، تبعید گاه چنان حسرت و گسستی از سرزمین مادری 
ایجاد می‌کند که فرد برای بازســازی هویت خود، گذشــته را به 
شکلی آرمانی بازآفرینی می‌کند. در ادبیات سیاسی نیز نقل‌قولی 
تأمل‌برانگیز از نیکولو ماکیاولی وجود دارد که می‌گوید تبعیدیان 
به دلیل اشــتیاق شــدید برای بازگشــت به وطن، ممکن است 
وعده‌های غیرواقعی بدهند و در نهایت به نتایجی ویرانگر برسند. 

C U L T U R E
معرفی کتاب

 ســینما همواره ابــزاری قدرتمند بــرای بازتاب لایه‌هــای پنهان 
جامعه بــوده اســت. در روزگاری که مفهــوم کار بــا بحران‌های 
اقتصادی و فشارهای روانی گره خورده، فیلم »کد ۳« به کارگردانی 
کریستوفر لیون، پا را از یک کمدی‌درام ساده فراتر می‌گذارد و به 
مطالعه‌ای عمیق درباره »فرهنگ کار« تبدیل می‌شود. این فیلم با 
نقش‌آفرینی درخشان رین ویلسون و لیل رل هاوری، داستان یک 
شیفت بیست‌وچهارساعته و طاقت‌فرســای دو امدادگر اورژانس 
را روایت می‌کند. اما در پسِ رخدادهای پرالتهاب و گاه خنده‌دار 
این شیفت طولانی، حقیقتی تلخ و گزنده نهفته است: فرسودگی 
شغلی، اضطراب سیستماتیک و تقلا برای بقا در حرفه‌ای که جان 
انسان‌ها در گرو آن اســت، اما نظام درمانی کمترین ارزشی برای 

سلامت روان خودِ امدادگران قائل نیست.
فیلم »کد ۳« پس از اکران، نه‌تنها توجه تماشاگران، بلکه تحسین 
منتقدان را نیز برانگیخت. این اثر با کســب امتیــاز ۸۲ درصد در 
وب‌سایت »راتن تومیتوز« و نمره ۵.۷ از ۱۰ در پایگاه »آی‌ام‌دی‌بی«، 
جایگاه خود را به‌عنوان یک کمــدی‌درام دغدغه‌مند و تأثیرگذار 
تثبیت کــرد. ایــن فیلــم در جشــنواره‌های مســتقل، به‌ویژه در 
بخش‌های »بهترین فیلمنامه اورجینال« و »بهترین گروه بازیگری«، 
نامزدی‌هایی نیز به دســت آورد. افزون بر این، نشــریات معتبری 
چون »ورایتی« و »هالیــوود ریپورتر« ترکیب ماهرانه طنز ســیاه و 
نقد ساختاری فیلم را ستودند و آن را یکی از غافلگیری‌های مهم 
سال ۲۰۲۵ در به‌تصویرکشیدن واقع‌گرایانه بحران‌های مشاغل 

خدماتی و کادر درمان دانستند.

خستگی مفرط شیفت‌های بی‌رحم
یکــی از مهم‌ترین مفاهیمی کــه در این فیلم به چالش کشــیده 

می‌شود، اسطوره‌ســازی از مشــاغل خدماتی و درمانی است. ما 
عادت کرده‌ایم کادر درمان و امدادگــران را »قهرمان« بنامیم، اما 
این برچسب قهرمانی اغلب بهانه‌ای برای نادیده گرفتن نیازهای 
اولیه انسانی آن‌هاست. در فیلم »کد ۳«، تماشاگر با واقعیت عریان 
شــیفت‌های طولانی امدادگران روبه‌رو می‌شــود؛ شــیفت‌های 
بیست‌وچهارساعته‌ای که در آن خواب، استراحت و تغذیه مناسب 
به آرزویی دســت‌نیافتنی تبدیل می‌شــود. فیلم به‌خوبی نشان 
می‌دهد خستگی مفرط نه‌تنها بهره‌وری جســمی، بلکه توانایی 
تصمیم‌گیری شناختی را نیز مختل می‌کند. در حرفه‌ای که ثانیه‌ها 
مرز میان مرگ و زندگی را تعیین می‌کنند، خستگی می‌تواند به 
بهای جان یک انسان تمام شود. با این حال، ساختار معیوب کار 
به‌گونه‌ای طراحی شده که نیروی انســانی را تا آستانه فروپاشی 
کامل فرسوده می‌کند و حقوق و مزایای ناکافی نیز کوچک‌ترین 

انگیزه‌ای برای بازسازی روانی باقی نمی‌گذارد.

 طنز سیاه  و سپر روانی
چگونه می‌تــوان هــر روز با مــرگ، جراحــت، نالــه دردمندان و 
بحران‌های انسانی مواجه شد و همچنان ســامت روان را حفظ 
کرد؟ روان‌شناســی بحران پاسخ روشــنی برای این پرسش دارد: 
سازوکارهای دفاعی. در این فیلم، زوج ویلسون و هاوری به‌زیبایی 
نشان می‌دهند که طنز سیاه به تنها ابزار آن‌ها برای هضم این حجم 
از تاریکی تبدیل شده است. شوخی‌های آن‌ها در میان آژیرهای 
ممتد و صحنه‌های دلخراش، نشانه بی‌تفاوتی نیست، بلکه سپری 
محافظ در برابر ترومای ثانویه است. هنگامی که انسان در محاصره 
رنج‌های بی‌پایان قرار می‌گیرد و احساس می‌کند کنترلی بر شرایط 
محیطی و حرفــه‌ای خود ندارد، کمدی ســیاه همچون ســوپاپ 
اطمینان عمل می‌کند تا ذهن از هم نپاشد. این فیلم به مخاطب 
می‌آموزد که پشت هر خنده عصبی در محیط‌های پرفشار کاری، 

سازوکاری پیچیده برای بقا در حال فعالیت است.

  قهرمانان خسته نظام درمان
بحران زیسته کارگران و کارمندان در جوامع امروز صرفاً مسئله‌ای 
فردی نیســت، بلکه ریشــه در ناکارآمدی‌های نهادی و ساختاری 
دارد. فیلم با هوشمندی از ســرزنش افراد عبور می‌کند و انگشت 
اتهام را به ســوی نظامی نشــانه می‌رود کــه در آن، ماشــین‌ها و 
آمبولانس‌ها از انســان‌هایی که درون آن‌هــا کار می‌کنند، مهم‌تر 
جلوه داده می‌شوند. فشارهای سیستماتیک برای کاهش هزینه‌ها، 
پاسخگویی به مدیران بالادستی و تکمیل فرم‌های بی‌پایان اداری، 
تمرکز اصلی کار را از »نجات جان انســان‌ها« به »بقا در سیستم« 
تقلیل داده است. شخصیت‌های فیلم درگیر دوری باطل هستند؛ 
آن‌ها باید با حقوقی ناچیز، ســنگین‌ترین بحران‌های جامعه را به 
دوش بکشند، در حالی که هیچ چتر حمایتی مؤثری برای سلامت 

روانشان پس از پایان شیفت‌های فرساینده وجود ندارد.

 آینه‌ای برای بحران زیسته
اهمیت فیلم »کد ۳« برای مخاطب امروز، در تطابق آن با تجربه زیسته 
بسیاری از شاغلان در حوزه‌های مختلف نهفته است. داستان فیلم 
در بستر اورژانس پزشکی روایت می‌شود، اما هسته مرکزی آن برای 
هر نیروی کاری که خود را زیر فشــار خردکننده انتظارات نامعقول 
و جبر اقتصادی می‌بیند، آشناست. این فیلم یادآوری می‌کند که 
اســترس محیط کار تنها به خستگی جســمی محدود نمی‌شود، 
بلکه هویت انسان را نیز فرسوده می‌کند. هنگامی که دستمزدها 
با هزینه‌های زندگــی همخوانی ندارند و امنیت شــغلی به رؤیایی 
دوردست بدل می‌شود، »کار« از ابزاری برای رشد فردی به میدانی 
برای فرسایش تدریجی تبدیل می‌شود. »کد ۳« دعوتی است برای 
بازنگری در فرهنگ کار؛ دعوتی برای دیدن انسان‌های خسته‌ای که 
پشت یونیفرم‌های خود پنهان شده‌اند و به چیزی فراتر از تشویق‌های 
توخالی نیاز دارند. آن‌ها بــه نظامی انســانی، عادلانه و حمایتگر 

نیازمندند تا بتوانند پیش از نجات دیگران، خود را نجات دهند.
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